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رفیقِ راه

شهید مهدی زین‏الدین
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آيا مردم گمان کرده‌اند، همين که بگويند: »ايمان آورديم«، 
به حال خود رها می‌شوند و آزمايش نخواهند شد؟!

و�ت 2 ک�ب ع�ن
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آقامهـدی زین‌الدیـن رو خیلـی دوسـت داشـتم و هروقـت دلـم از کسـی یـا چیـزی 
می‌گرفـت، می‌رفتـم سـرِ مـزارش. انصافـا هـم مؤثـر بـود و حسـابی حالـم رو خـوب 
می‌کـرد؛ انگار خود شـهید می‌نشسـت روبه‌روم و به حرف‌هـام گوش می‌داد؛ بعد 
دسـتی به قلبم می‌کشـید و غرقِ آرامش از گلزار می‌زدم بیرون. اون روز هم وسـطِ 
حـال بـدم، تنهـا جایی که به ذهنم رسـید واسـه درددل‌کـردن، مـزار آقامهدی بود؛ 

برای همین بی‌درنگ راهی گلزار شدم.
]گلزار شهدا[ اولِ صبحِ بیستمین روزِ از ماه رمضون بود و گلزار خلوتِ خلوت. 
هنوز چند دقیقه‌ای از نشستنم کنارِ مزار آقامهدی نگذشته بود که هق‌هق گریه‌م 

بلند شد.
_ آقامهدی! کم آوردم. چرا هر بار باید سرافکنده بشم؟ چرا هر دفعه تصمیم 
می‌گیرم رفتارهام رو تغییر بدم، شرایطی پیش میاد که همه‌چی می‌ریزه به هم؟

همین‌جوری که داشتم وسط گریه‌ها، گلایه‌هام رو با شهید زمزمه می‌کردم، یه 
دستی روی شونه‌م نشست. تا اومدم نگاه کنم ببینم کیه، شروع کرد به خوندن:

_ آخ! آخ! آخ!
_ دریا رو ببین، طوفانی شده... حیدر رو ببین چشم‌هاش، بارونی شده.

شـناختمش، شـیخ ایوب بود. یه حاج‌آقای باحال و خوش‌برخورد که در کنار 
تموم شـوخ‌طبعی‌هاش، مثلِ اسـمش صبرِ ایوب داشت. بارها می‌دیدم به‌خاطر 

مجروحیت‌های جبهه درد می‌کشه، ولی فقط می‌گه: »الحمدلله.«
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بزرگ‌تریـن شـباهتم بـه شـیخ‌ایوب، ایـن بـود کـه هـر دوتامون شـیفتۀ شـهید 
زین‌الدیـن بودیـم؛ تفاوتمـون هـم اینکـه ایشـون رزمنـده و جانبـاز جبهه‌هـا بـود و 
مـن به‌قـول امروزی‌هـا نسـل Z بـه حسـاب می‌اومـدم. خلاصـه ایـن شـیخ‌ایوبِ مـا 
محاسـنش سـفید شـده بود، اما همه می‌دونسـتن دلش از صد تا نوجوون مثل 
من، جوون‌تره. از هر دو تا کلمه‌ای هم که اسـتفاده می‌کرد، یکی‌ش شـوخی از آب 

درمی‌اومد. نگاهی بهم کرد و گفت:
_ چـی شـده پیرمـرد؟ دندونـات افتـاده این‌جوری گریـه می‌کنی؟ عیـب نداره، 

پیریه دیگه. برو دندون مصنوعی بذار. یه دست می‌شه و خوشگل.
شـیخ‌ایوب بـازم مثـل همیشـه منو وسـط بدترین حالـم خندوند؛ امـا اون روز 
خیلـی داغون‌تـر از اونـی بـودم کـه با این شـوخی‌ها روبه‌راه بشـم؛ ایشـونم متوجه 

اوضاعم شد و گفت:
_ نه! انگار این بار فرق می‌کنه. زود، تند، سریع بگو ببینم چی شده؟

با شیخ توی همین رفت‌وآمدهام به گلزار آشنا شده بودم؛ یعنی یه بار که سرِ 
مـزار آقامهـدی روایتگـری می‌کـرد، جوری با خاطرات شـهدا دلم رو بُـرد که از همون 
موقـع بـه هـر بهونه‌ای سـعی کـردم باهاش هـم‌کلام بشـم. ایـن رفت‌وآمدها، این 
گفت‌وگوهـا و ایـن رفاقت‌هـا، از شـیخ ایـوب عظمتـی توی ذهنم سـاخت بـه بزرگیِ 
مقام پدر؛ یه پدرِ معنوی که همیشه سر بزنگاه با توصیه‌هاش به دادم می‌رسید. 
حالام انگار آقامهدی زین‌الدین واسطه شده بود تا خدا ایشون رو بفرسته اونجا؛ 
برای همین تصمیم گرفتم قضیه رو واسـش تعریف کنم، شـاید با راهکاری منو از 

این حال‌وهوا بیاره بیرون:
_ راسـتش دوبـاره پـا گذاشـتم روی عهدی که با خدا بسـتم شـیخ‌ایوب. شـب 
نوزدهـم و تـوی مراسـم قـدر، وسـط قرآن‌به‌سـر، بـه خدا قـول دادم دیگـه خطایی 
نکنم؛ یعنی مراقب زبونم باشـم، عُمرم رو پای کارهای بیهوده هدر ندم و خلاصه 
جوری باشم که خدا دوست داره؛ اما همون شب تا رفتم خونه، داداشم بهم گیر 
داد و عصبانـی‌م کـرد، بعـد هم تا مادرم اومـد و بهمون تذکر داد، باهاش بد حرف 
زدم. شـیخ‌ایوب! اصلاً نمی‌دونـم چـرا بلافاصلـه بعـداز زمانی که تصمیـم می‌گیرم 

خطایی نکنم و خوب باشم، یهو یه اتفاقی می‌افته و همه‌چی خراب می‌شه.
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شیخ‌ایوب خندید و گفت: »چون قرآن کم می‌خونی پسرجون!«
_ چه ربطی داره شیخ؟

_ ربطش اینه که خدا توی قرآنش جوابت رو داده.
_ جدی؟ کجای قرآن؟

 يُفْتَنُونَ<؛ یعنی 
َ

وا آمَنَّا وَهُمْ لَا
ُ
نْ يَقُول

َ
وا أ

ُ
ك نْ يُتْْرَ

َ
حَسِبَ النَّاسُ أ

َ
_ اونجایی که می‌گه: >أ

مردم فکر می‌کنن همین که بگن ایمان آوردیم، دیگه رها می‌شن و امتحانشون 
نمی‌کنیم؟ نخیر! از این خبرمَبرا نیست. خدا می‌گه آدم‌های قبل‌از شما رو امتحان 

کردیم، شما رو هم امتحان می‌کنیم.
آقاحیــدرِ گل‌و‌گلاب، وســط قرآن‌به‌ســر، هــووووووو  باباجــون! وقتــی  آره 
]به‌شــوخی ادای‌گریه‌م رو درآورد[ گریه می‌کنه و می‌گه خدایا دیگه می‌خوام هیچ 
خطایی نکنم، خدا می‌گه: »خُب! امتحانش کنیم، ببینیم راســت می‌گه یا دروغ!«؛ 
البته خدا می‌دونه ما راســت گفتیم یا نه؛ اما امتحانمون می‌کنه که هم راســت و 
دروغ ادعاهامــون به خودمونم ثابت بشــه و هم اون دنیــا نتونیم دبه دربیاریم و 

بگیم: »ما صداقت داشتیم؛ اگه امتحانمون می‌کردی معلوم می‌شد.«
عجـب نکتـه‌ای گفـت شـیخ‌ایوب. تازه فهمیدم اگـه هر بار بعداز عهدبسـتنِ با 
خدا، یهو یه مشکل یا مسئله پیش میاد که گاهی هم به موضوع عهدم مربوطه، 

در اصل امتحان الهی و آزمایش خدا بوده.
شیخ‌ایوب ادامه داد:

_ شـاید بگـی امتحان‌هـای خـدا گاهـی سـخته؛ خُـب بلـه! امـا پاداشـش هـم 
تپل‌مپله.

هر امتحانی سخت‌تر، ثوابشم تپل‌تر. بخون تا حفظ بشی ]و خندید[.
یهو لبخند از رو لب‌های شیخ‌ایوب محو شد و گفت:

_ مـا هـر لحظـه داریـم امتحـان پـس می‌دیـم باباجـون! و کسـی می‌تونـه تـوی 
امتحان‌های خدا پیروز بشـه که بیشـتر با خدا رفیق شـده باشـه. نمی‌شـه یه نفر با 
دروغ، تهمت، ترک نماز، بی‌احترامی به والدین، آزاررسوندن به دیگران و از این دست 
کارها، دسـتِ رفاقت به شـیطون بده، اون‌وقت توقع داشـته باشـه از امتحان‌های 
خدا هم سربلند بیرون بیاد. شرطِ پیروزی توی امتحان‌های دنیا، رفاقت با خداست. 
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حـالا چطـوری بـا خـدا رفیق بشـیم؟ با بندگی‌کـردن؛ یعنی بایـد بدونیم کـه هر وقت 
نمـاز اول‌وقـت می‌خونیـم، یـه قـدم بـه رفاقـت با خـدا نزدیک‌تر شـدیم؛ هـر وقت به 
مامان‌بابامون احترام بذاریم، رفاقتمون با خدا قوی‌تر می‌شه؛ هر وقت ذکر می‌گیم، 
امر به معروف می‌کنیم، یا افسـارِ خشـم‌مون رو می‌کشـیم و در کل هر کار خیری که 
بلدیم رو انجام می‌دیم، دوستی‌مون با خدا بیشتر می‌شه و دیگه ان‌شاءالله توی 

امتحان‌های دنیا، شیطون زورش بهمون نمی‌رسه که زمین‌مون بزنه.
شیخ‌ایوب دستش رو کشید روی مزار شهیدان زین‌الدین و ادامه داد:

_ همین آقامهدی زین‌الدین! بارها امتحان شد توی زندگی‌ش و سربلند بیرون 
اومد؛ مثلاً مادرش می‌گه توی کنکور، رتبۀ چهار رشـتۀ پزشـکی دانشـگاه شـیراز رو 
کسـب کـرد؛ امـا انصـراف داد و گفـت: »مغازۀ پدرم سـنگره، رژیم پهلـوی می‌خواد با 
تبعیـد بابـام، سـنگر محکم ایشـون خالی بمونـه؛ اما من می‌مونم و نمـی‌ذارم این 
سـنگرِ مبـارزه خالـی بشـه.« بعدهـا هـم بـرای تحصیـل تـوی یکـی از دانشـگاه‌های 
پاریـس، بهشـون نامـه‌ای نوشـت و مـورد پذیـرش هـم واقع شـد؛ ولی قبـل‌از رفتن 
بـه فرانسـه، فهمیـد امام‌خمینی به دانشـجوهای خارج از کشـور گفتـن: »برگردین 
ایران؛ چون کشور به جوونایی مثل شما نیاز داره.« و همین گفتۀ امام، باعث شد 

که آقامهدی از رفتن به پاریس منصرف بشه.1
شــاید یه عده از هم‌سن‌وســال‌هاش اگه اینا رو می‌شــنیدن، مســخره‌اش 
می‌کردن و می‌گفتن: »عقلت رو از دســت دادی؟ رشــتۀ پزشــکی دانشگاه شیراز 
رو ول کــردی و مونــدی توی مغازۀ بابات واســه مبارزه؟ دانشــگاه فرانســه هم 
نمی‌خــوای بــری؟ بابــا بــرو پُشــت‌پا به سرنوشــتت نــزن و از ایــن حرف‌هــا«؛ اما 
آقامهدی رضایت خدا براش مهم بود و راهی رو رفت که خدا می‌پسنده. شیطون 
هم هیچ‌وقت زورش نرسید که توی این امتحان، ایشون رو از انتخاب راه درست 
منحــرف کنه؛ می‌دونی چرا؟ چون آقامهدی توی زندگی با روش‌های مختلف، یه 
رفاقت سفت‌وســخت بین خــودش و خدا ایجاد کرده بــود. می‌گن تازه صداش 
دورگــه شــده بــود که هــر روز بعــداز نماز صبــح می‌نشســت بــه قرآن‌خوندن.2 

پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، به‌نقل از مادر شهید. 	.1
مجموعه ستارگان حرم کریمه1 »کتاب شهید مهدی زین‌الدین«؛ مهدی قربانی، ص13. 	.2
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پــدر بزرگوارش می‌گه: »بعداز شــهادت مهــدی و مجید بارها نشســتم و هرچی 
فکــر کــردم تا یــه خطا یا گناهــی از مجید و مهدی بیــاد بیارم، چیــزی پیدا نکردم. 
نمی‌خــوام بگــم معصوم بودن ها؛ اما من که پدرشــون هســتم، به خداییِ خدا 
گناهی ازشون سراغ ندارم.«1 این نشون می‌ده آقامهدی هم رفاقتش رو با خدا 
محکم کرده بود، هم برای اینکه کوچیک‌ترین لطمه‌ای به این رفاقت وارد نشه، 
حســابی وقت گذاشته و تلاش کرده. بعضی وقت‌ها هم برای تقویت این ارتباط 
و رفاقتــش با خدا، کارهای ســاده و باحالی انجام مــی‌داد؛ مثلاً می‌گن آقامهدی 
گاهــی که یه حدیــث یا یه جملۀ زیبا پیدا می‌کرد، با ماژیک می‌نوشــت روی کاغذ 
و مــی‌زد به دیــوار. بعد در مــوردش با همدیگــه حرف می‌زدیــم؛ این‌جوری اون 
حدیــث یا جمله هم روی دیوار جلویِ چشــم‌مون می‌مونــد و هم تویِ ذهنمون 

موندگار می‌شد.2
آره پسـرم! آقامهـدی زین‌الدیـن ایـن مدلـی خـودش رو بـه خـدا نزدیـک کـرد و 
نتیجـه‌ش ایـن شـد کـه شـیطون، حتـی تـوی سـخت‌ترین امتحان‌هـای زندگی هم 
نتونسـت ایشـون رو از مسـیر خـدا جـدا کنـه. رفیقـش می‌گـه: »تـازه پدر شـده بود 
و عکـس دختـرش رو بـراش فرسـتاده بودن. یه روز دیدم لبـۀ پاکت نامه از جیبش 
زده بیرون. گفتم: »آقامهدی خبری رسـیده؟« چشـماش برق زد و گفت: »خبر که! 
راسـتش عکسِ دخترم رو برام فرسـتادن.« خیلی دوسـت داشـتم عکس بچه‌ش 
رو ببینـم. بـا عجلـه گفتم: »خُـب بده، ببینم.« گفـت: »خودم هم هنـوز ندیدمش. 
راستش می‌ترسم الان که عملیاته، عکسش رو ببینم، مِهر پدر و فرزندی کار دستم 
بـده و حواسـم بره پیشـش.«3 مراقبـت رو ببین حیدر، می‌گه ممکنـه با نگاه‌کردنِ 
عکـس دختـرم، ذهنـم درگیرش بشـه، بعد شـیطون بیـاد از این محبتِ بـه فرزندم 
سوءاسـتفاده کنـه و نـذاره تـوی عملیـات بـه تکلیفم درسـت عمل کنم. ایـن حد از 
دقـت و مراقبـت فقـط از کسـی برمیـاد کـه سـال‌ها تالش کرده، بـرای ایجـادِ رفاقت 

قوی با خدا.

سرداران تقوا ، ص43. 	.1
آقامهدی، موسسه فرهنگی مستشهدین وصال؛ ص67. 	.2

برشی از کتاب تو که آن بالا نشستی، احمد جبل عاملی، ص40-39. 	.3
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شیخ‌ایوب آهی کشید و گفت:
_ حیدرجـان! اگـه می‌خـوای تـوی امتحان‌هـای دنیـا، زورت بـه وسوسـه‌های 
شـیطون بچربـه، وقـت بـذار بـرای قوی‌شـدن ارتباطت با خـدا. ناامید هم نشـو که 
ناامیـدی از جانـبِ شـیطونه. امشـب هم که شـب قـدره و بهترین موقعیـت، برو از 

خدا مدد بگیر و بهش بگو رفاقتم رو با خودت قوی کن.
شـیخ‌ایوب مثل همیشـه با حرف‌هاش منو از سـردرگمی درآورد و رفت؛ البته 
من اینو هم عنایتِ شـهید زین‌الدین می‌دونسـتم. برای همین نگاهی به مزارش 

انداختم و گفتم: »ممنونم آقامهدی!«
بعـد هـم بلنـد شـدم و باهـاش خداحافظی کـردم تا بـرم خونه. تا رسـیدم دَم 
در گلزار، توی ویترینِ فروشـگاه فرهنگی یه کتاب دیدم که عکس آقامهدی روش 
نقش بسـته بود. به دلم افتاد کتاب رو بخرم و بیشـتر از شـهید زین‌الدین بخونم. 
خلاصـه خریدمـش و داشـتم از درِ گلـزار خـارج می‌شـدم کـه یهـو لای کتـاب رو بـاز 
کردم و با دیدنِ این خاطره، مطمئن شـدم آقامهدی حواسـش بهم هسـت و داره 

راهنمایی‌م می‌کنه:
رفیقش می‌گه که داشتیم از خط بر می‌گشتیم اهواز. مسیرِ طولانی همه رو 
خسته کرده بود. آقامهدی گفت: »برای اینکه بیشتر خسته نشیم و حوصله‌مون 
سـر نـره، هرکـس یـه حدیث بخونـه.« بعد هم خـودش به‌عنوان اولیـن نفر گفت: 
»امام‌صـادق؟ع؟ فرمـود: قلـب آدمـى حـرم خداسـت، تـوی حـرم خـدا، غيرِخـدا رو 

جای نده.«2،1
یهو تموم وجودم پُر از حال خوب شـد، فقط برگشـتم سـمت مزار آقامهدی و 
گفتم: »دعا کن جوری توی مسـیر خدا قدم بردارم که خود خدا رفیقِ راه زندگی‌م 

بشه و جز خودش کسی رو توی دلم راه ندم.«
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